
فصلنامه پژوهش زبان و ادبيات فارسيدو

61ـ 74صص،1383ن بهار و تابستاشماره دوم، ،دوره جديد

خوشنامي و استقبال از بدنامي نزد اهل تصوفنفي

رضا شجري

استاديار دانشگاه كاشان

چكيده
كتـب رنـدي و عرفـان عاشـقانه     هاي مگريز از نيكنامي و استقبال از بد نامي و رسوايي، يكي از ويژگي

جامه .است كه در گفتار عارفان و آثار شاعران و رفتار رندان و قلندران بدان توجه و توصيه شده است

پاشـد و  اي پرآفت است و رنگ عجب و ريا و كبر و كيا را بر قامت طاعات و عبادات ميفتهباشهرت، 

هـاي  ين صفت نفسـاني همـواره يكـي از دغدغـه    لذا مبارزه با ا؛ چهره اخلاص و يكرنگي را مي پوشاند

هـاي  هـا و مجاهـدت  هـا و رياضـت  جـو بـوده اسـت و راه   عارفان شـوريده و رنـدان وارسـته و حقيقـت    

بيـان ايـن   . انـد گوناگوني براي شكستن شيشه نام و ننگ و غرور و شكوه مريدان خويش توصـيه كـرده  

بـه ويـژه   ت و امثال و اشعار بزرگان و عارفـان  ها و بررسي علل و علامات اين آفات در قالب حكاياراه

.دهندهاي بحث اين مقاله را تشكيل ميعطار و مولانا و ابوسعيد ابوالخير زمينه

ذمشـان در نظـرش يكسـان باشـد كـه      و را از چشم خلق بيفكند و مدح تواند خويش ميبي شك كسي

تحصيل اين .نخواهد و نكند،نگويدحق در نظرش بزرگ جلوه كند و جز به او نينديشد و جز براي او 

تواند نام و ننـگ را بـه بـاد دهـد،     اما آنچه مي؛سوزدفضايل نيز آسان نيست و جان بر سر كسب آن مي

شهودي است كـه عاشـق را ناخوآگـاه در كمنـد جذبـه خـويش       تحاصل نوعي معرف،بادة عشق است

.سازدگرفتار مي

.ادبينقداسلامي، عرفان عاشقانه، قلندريه، نفي خوشنامي،استقبال از بدنامي، عرفان :واژگان كليدي
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مقدمه
در ادبتركيـب ؛ امـا ايـن  اسـت و رسـوايي شـرم معنـاي بهو ننگو آوازهشهرتمعنايبهنام

شـقان منظـر عا در و عرفـاني و در ادبكار رفتهبهو نيكناميو شهرتآبرو و حيثيتمعنايبهفارسي

و عجـب ،كبرخاستگاهنفسانيصفتاين.استشمار آمدهبهسير و سلوكو موانع، از آفاتعارف

را بـه انسـان زدايـد و سـرانجام  مـي و عبـادات طاعاترا از چهرهاخلاصو رنگاستبينيخويشتن

از يكـي همـواره از بنـد و مكـر آن  سـوز و گريـز  ايمـان آفـت سـتيز بـا ايـن   . كشاندميتكبر و شرك

و ادبو در آثـار بزرگـان  اسـت بـوده و حقيقتعشقخانةيمو قلندرانطريقتروندگانهايدغدغه

. استيافتهتجليعرفان

امـدها و  يهـا و پ ، انگيـزه آفـت و خطـر ايـن  اهميـت بيـان ضمن،استشدهكوششمقالهدر اين

و رنـدي مكتـب هـاي از ويژگييكيعنوانبهـاز بدناميو استقبالگريز از نيكناميهاياهرهمچنين

.گرددتبيينن عارفعراااز عرفا و شو ابياتيو رواياتحكاياتشود و با نقلباز نمودهـعاشقانهعرفان

نام از ننگ و ننگ از نام
ممتـاز  زاهدانـه فورا از تص ـآنتـا حـدي  كـه عاشـقانه انو عرف ـرنـدي مكتـب هـاي از ويژگي

هـاي كوشـد زمينـه  ميطريقپاكباز در اينعاشق. استاز بدناميو استقبالسازد، پرهيز از نيكناميمي

هنغـز ب ـ رويـان از پـري بردنپناهونشينيو خلوتگريز از اجتماعرا بدونخلقپندارينيكتظاهر و

د تـا از دام ن ـگريزمـي از خلـق ديگر اگر زاهد و صوفيعبارتبه؛بردارد، از ميانو دوريغار غربت

اعتنـا بـه  بـي خلـق ، در ميـان عاشقد، عارفنشوفارغو عباداتطاعاتو نمايشمريدانريا و ستايش

خلـق دارد و از چشـم مـي پـاك و ننگـي امو ن ـرا از هر رنگجاندامن،و آناينو ستايشنكوهش

هـوش او را بـا گـوش  و نوازشدرآيد و ستايشحقچشمبهكهاستآنمهم. نداردباكي نيز افتادن

.كندرا احساسحقي»تعالواقل»و جانبشنود و با روح

اـرا بيــمـجانــتـــــوا گفـالـــــتعلـــــقاـــو از ريق راـطــمـــاز طمـــارغـــف

)4152، دفتر اول، بيت 1366مولوي، (

زنـد و  مـي حـق و بنـدگي خـويش گيتوارس ـرا بر سنگ) و آبروحيثيت(= و ننگناماو شيشه

،عشقدر راهمانعيرا نهو بدناميريزد و رسواييميو عبوديتمذلترا بر زميننفسنيكناميروغن

و پرآفـت ايدر نظـر او بافتـه  طلبـي و شـهرت خوشناميجامه.داندميو عشقبازيعاشقيمةلازبلكه

تنهـا از  لذا نـه .داردباز ميو يكرنگينور اخلاصرا از نوشيدنو روحپيكر جانكهفريباستديبايي

:دارداز ننگنامبلكه،دارد، ننگنام

اسـت ز ناممرا ننگكهپرسيچهوز ناماسـت زننـگ مرا نـام كهگوييچهاز ننگ

)118: 1368،حافظ(
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و و از بـدنامي نيستراهينيكنامياو را در كوي؛استو بدناميو اعتبار او در رسواييشهرت

.نداردعاريو آنايناندازيو سنگرسوايي

ــا شــاخ ــيمم ــوهدرخت ــر از مي ــدتپ زنـد عـار نـداريم   سـنگ گر رهگذريوحي

عطـار  . يابـد رشد بيشتر ميو قلندريهملامتيههايفرقهوجود آمدنه ، با بعاشقانهدر عرفانانديشهاين

ترسـا و زيبـا   دختـري عشـق را قربـاني سـاله پنجـاه و آوازهنيكنـامي كـه صنعانشيخداستاننيز با بيان

در پاسخصنعانشيخ. بخشدميبه موضوع بيشتريگزيند، تشخصميرا بر پارساييرساييكند و تمي

تو عشقداستانهر كسكهتوجيهگشايد و با اينميو نكوهششنصيحتبهزبانكهاز مريدانيكي

شـده گمـراه ريـد پـروري  و مو نيكنـامي آوازههمـه بـا آن صـنعان شيخ! عجبا: را بشنود خواهد گفت

:امرا شكستهو ريا و خود پرستيسالوسو شيشهآزادمو ننگاز ناممن: گويدمي،است

دــ ـشاهـآگركـه هـكفتشـر گـدگآن

و ننــگامـاز نــفــارغمبــسمــنفــتگ

ــين گمــراه شــد   گ ــن چن ــر اي ــد آن پي وي

ــة ــالوسشيش ــس ــمـبشكست ــنگهـب س

)72: 1368نيشابوري، عطار (

از : گويـد بـاز خـرد، مـي   را از گمراهـي رود و خـويش توبـه راهبـه خواهند كـه از او ميو وقتي

بدانمنپشيماني. كنمميتوبهدوستانچشمبهو درآمدنمريدانو پيشواييشيخيو شهرتنيكنامي

!نشدمچرا زودتر عاشقكهخورمميافسوسبلكه،امشدهعاشقكهنيستسبب

نـر كهـــپيــگفــت اييـــك ر ـدگــآن

الـو ح ـوسـاز نام ـهـتوب ـكـردم گفت

؟تـنيســپشــيمانيتشفتـر گـــدگــنآ

نــاز اييشـبانــود پشيمــنبكسگفت

كـــنبرتـــو توبـــهرفـــتگــر خطـــايي 

ـــت ــايبمـ ـــو حيـاز شيخ ــالـ ...الـمح

ــ ــسكـي ــلمانيتنف ــدرد مس ؟تـنيس

ــپــيشمـنگشتــقـتــا چــرا عاشــ نـاز اي

)72: همان(

شـيخ نباشـند و چـون  در بند بدناميكندميتوصيهعشقراهمريداننيز بهحافظكهاز اينجاست

:خمار گذارندخانهدارند و در رهنتهيو مقامو جاهاز نامخرقهصنعان

خمار داشـت خانهرهنخرقهصنعانشيخنــمكفكر بدناميعشقياهر مريد رـگ

اسـت بنـدي اشـتهار و نيكنـامي  . اسـت آميختـه و بـدنامي با رسـوايي در اعتقاد مولانا نيز عاشقي

دارد و تـا  بـاز مـي  و عرفـان عشـق دور پهنـاي را از پرواز در آسمان، و سالكجانبر بالآهنين

:نخواهد كردحاصلنگشايد، فتوحيخويشبند را از روحايناشقع

استكمكيد آهنـــاز بننــايدر رهاستكمــبند محقـــهار خلـــكاشت

)1546، دفتر اول، بيت 1366مولوي، (

در جـانش كـه فتـي معراز شـراب با او و نوشـيدن از ملاقاتو پسرا مولانا از شمسدرساين
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عالمانهو احتشامو جاهفقيهانهاقو طمطراو از شكوهرهاييشمسدرسنخستين. آموزدريزد، ميمي

سـوزاند  را در وجود او ميمريدانو اشتهار در بينبودنجمعو شمعاو اعتبار شيخي. استو واعظانه

مرغـي كشـاند و چـون  انكسار مـي افتخار بهاز و پيشكاريبهاييپيشواز و بندگيبهو او را از رهبري

:سازدميقمعشوو حيرانزبونپراكندهو دوديپركنده

ديـش ـعـجم ـايـن ، قبلةشديتو شمعكهگفت

، پيشـرو و راهبـري  و سـري شـيخي كهگفت

دمش ـ، دود پراكنـده نيم، شمعنيمجمع

دمـش ـدهـو را بن ـــ ـر تـ، ام ـمـني ـيش، پمـنيشيخ

)616: 1، ج 1381مولوي، (

استدر نظر خلقو محبوبيتاز شهرتناشيو نخوتاز رعونترهاييعاشقيالفباي،بنابراين

:سعديقولو به

ــقو ننـگ نـام و تـرك و مالجاهبذل ــزلاولعشــقدر طري اســتمن

و دشـوار و  سـخت كارهـاي آنها را بـه ، نخستتازهمريديپذيرفتنهنگامبهو شيوخانلذا بسا عارف

شـبلي . گـردد شكسـته شـان كسـبي و اعتبار و حيثيتخلقيشكوهگماردند تا كوهمقدار مييبپست

و خـود  بـوده الحجـاب حاجبپدرشاز آنجا كه،آيدنزد جنيد ميو شاگرديمريديعنوانبهوقتي

نامشيشهو شكستنجامهايندريدن، برايبافتهو اعتباريحيثيتو جامهيافتهپرورشدر دربار خليفه

:دنداروا ميسختهايآزمون، او را بهو ننگ

راسـت مـا بـا خصـومت   ، صـحبت داريحق، مظالمايبودهسلطانيتو مردي: جنيد او را گفت«

بـه ،بـودم امير واسـط ، منگفت) شبلي(او . را خشنود كنبرو و خصمانايامير بودهنيايد؛ اگر جايي

روزگـار  مـرا در آن و چهـار سـال  بخواسـتم و حلاليو شهر و روستا، در بدر بگشتمرفتمشهر واسط

راسـت ما با جاهصحبت. استماندهدر تو جاه) گفتمنبه(گفتم. جنيد آمدمبا نزديكپس. برفت

گـرد بغـداد   سـالي گفـت . بيفكنـي از خويشـتن اهج ـتـا  چنـدي يـك كنبرو و گوگرد فروشي. نيايد

و مـرا  داديدرويشـان و او بـه بدو دادمـي بياوردميشبانگاههر چه. كردمميو گوگرد فروشيگشتممي

و او را از تجـارت اسـت نـوعي گوگرد فروشيبرآمد، مرا گفتساليچون. تيبگذاشگرسنهشبهمه

بـرفتم . كنميگدايي، برو و ساليما را نشايينشود، صحبتاز تو ساقطجاهتا همه. استجاهنيز بعضي

كـرد و مـرا   مـي تفرقـت انو او بر درويشدادمرا بدو ميشبافتميميو آنچهكردمميو هر روز گدايي

خـادم كهشرطيكبهلكنراو تهمدراهصحبتبهو گفتگشتتمامسالچون. خوابانيدميگرسنه

تو نزديكتو بهنفسحاليا ابابكر، اكنون: مرا گفت. كردمرا خدمتاصحابسالي. ، تو باشياصحاب

.)233:1363مستملي بخاري، (صح ايمانكقالَ الان. عينيفيلقِ اهللانا اصَغَر خَ: ؟ گفتمچيست

و جـاه را از مركـب شـبلي ،و گـدايي گـردي بـا دوره و آزمـون و رياضـت سال مجاهدتهفت

هـاي دانـد و نشـانه  ميمردمترينرا از كوچكخويشكهكشد تا جاييزير ميبهو خود بينيرعونت
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زاهـدي بـراي اسـت بايزيد بسطاميتجويزيتر، نسخهعجيباز اين. گرددآشكار ميايمانشلامتس

، و نخـوت و نـام و ننگنفسانيهايگرفتار حجابو عباداتطاعاتبا همةالدهر كهو صائماليلقائم

را بتراشد و بر سر خويشسر و محاسنكند تا مويمياو سفارشبايزيد به.استطاعاتاز اينناشي

كودكـان خـود نهـد و بـه   گـردو در پـيش  ايشناسند، بنشيند و توبرهاو را بهتر و بيشتر ميكهايمحله

در شـهر  سـپس » زند دو جوز بدهمدو سيليو هر كهجوز بدهممرا زند يكايسيليهر كه«: بگويد

عطـار  (شـود او شكسـته و رعونـت خودخواهيطريقزنند تا بدينليسيبر گردشبگردد تا كودكان

.)123:1372نيشابوري، 

در زهـد و پارسـايي  كهكسانيبرايهمافزا آنجانفرسا، وليو طاقتسختهايتكليفاين

،انـد زيسـته ود و ركـوع در سـج اند و عمـري دنيا نيالودهرنگينخوانبهاند و دستكردهها پارهخرقه

نگردد، راهخاكو ناموسنامپرشكوهكوهدارد و تا ايننفسانيحجاباينو ستبرياز سختينشان

خورشيد درخشانتا چشمهكنانغباروار، رقصنخواهد توانستنخواهد شد و سالكگشودهافلاك

را شـيرين جـانش كـام ايمانو حلاوترفانق عذو،تعبير ديگرو پر گيرد و بالا برود و بهبالحقيقت

.نخواهد كرد

و و اتهامـات از تصـورات ايو انديشـه تنهـا ديگـر بـيم   نـه ، سـالك و شكسـتگي افتادگيبا اين

كند و يا باشد خود را تبرئهخواستهآنكهبدونندارد، بلكهو مريدانو آشنايانريشخند و پند دوستان

كـه كيميـايي و كشـف و عاشـقي عشـق از عـالم خبـري و بيانديشيو تنگفهميكجرا بهديگران

بالـد و ننـگ  ميو كفر خويشفسقو احياناً بهديوانگيبهو دلجانبا اين،سازد، متهمكردهحاصل

:از ننگجويد و ناممياز نام

ــن ــروزيآنمــ ــامهكــ ــقنــ ــعشــ ردمـبــ

ــي ــويمنمـ ــهگـ ـــفكـ ــقـاسـ ــمـنيستـ نـمـ

ار دارمـعـــــــ ـزهــــــــد و نيكنــــــــامي ز

ــ ـــز بنــ ــگامـد نــ ــو ننــ ــويشـخــ مـرستــ

گوينــــد هســــتممــــيكــــهچيــــزيهــــر آن

ــ ــار درديآننـمـــ ــعطـــ ـــخـــ مـوار مستـــ

)393:1374عطار نيشابوري، (

كـه عرفـات و موقـف حـج در موسـم ،حلاج، يدهو غير براز خويشو دلشوريدهعاشقو آن

و منزلـت طلبنـد و عـزت  انديشـند و اسـتغفار مـي   مـي شـنايان آو و دوسـتان خـويش بـه حاجيـان تمام

از شكر كـه تا هر كلمةبيزار كنرا از منخدايا، مردم«: گويدخروشد و ميخواهند، از سر درد ميمي

).29: تاماسينيون، بي(»نكشمجز تو منتو باشد و از كسيتبرايبرآيد فقطلبم

عجبخار و خسبلكه،كندنميخاموشرا در نهاد عاشقانعشقهايتنها شعلهنهمردمبيزاري

و اذكار او و عباداتبر طاعاتو يكرنگياخلاصسوزاند و رنگميغير سوز خويشو ريا در آتش

و زيبنـده را  شايسـته و كبريـايي بينـد و بزرگـي  مـي ، هـيچ بزرگيخود را با تماما آنجا كهنشاند تمي



ه 
ار
شم

د، 
دي
 ج
ره
دو
ي، 

س
ار
ت ف

بيا
 اد
 و
ان
زب

وم
د

 ،
ان
ست

تاب
و 
ر 
بها

13
83

66
:داردغنيو ذاتيقديمملكيداند كهميدوستحضرت

يـغنو ذاتشاستمـقديملكشهـكيـا و منـد كبريـــر او را رســـم

)38:1362سعدي،(

رنـدي و مكتـب عاشـقانه در عرفـان از بـدنامي و اسـتقبال از نيكنـامي گننرفتاشارهكهچنان

در مسـجد و  انـد و نـه  نهـاده خانقـاه در صـومعه را نـه سعادتگنجاين. كندپيدا ميو تشخصتوسعه

خرابـات را اصـحاب نجگ ـاين.نيستندواقفاز سرّ آنانديشخلقو عالمانخودبينزاهدان. مدرسه

.و كراماتمقاماتمدعيانشناسند، نهمي

را پيـرو تصـوف  ) قشـيري (يكـي توانميو ابوسعيد ابوالخير كهقشيرياستاد ابوالقاسمحكايت

:كندميرا روشنمعنياين،دانستعاشقانهمشربيصاحبرا ) ابوسعيد(و ديگريزاهدانه

و اسـت تصـوف و بزرگانخود از مشايخكهـقشيريابوالقاسمكهاستآمدهاسرار التوحيددر 

ابوسعيد ابوالخير داشتهبهنسبتكهانكاريسبببه،داردوالاييو جايگاهپايگاهاو در تصوفرساله

در ايپشـه ن، چـو خـويش بـه ابوسـعيد را نسـبت  داند و منزلتخود را برتر از او مي، در مجلسياست

:كندميعنوانبرابر پيلي

دوسـت و تعـالي را سبحانهبوسعيد حقكهنيستاز آنبيشكهبرفتاستاد امامانفبر زروزي«

، ايـم پيلـي راهمـا در ايـن  كـه اسـت چنـدين ق فر،داردميما را دوستو تعاليسبحانهدارد و حقمي

استاد شو و بگو كهنزديك، برو بهرا گفتكسآنشيخ. ما آوردندشيخخبر بهاين. ايبوسعيد، پشه

).236:بخش اول1367ن منور، با(» چيز نيستيمما هيچتوييهمپشهآن

و رعونـت را متوجـه قشـيري ،بـود او برخاسـته از سرخودشـكني در حقيقـت بوسـعيد كـه  پاسخ

و انـس بـه نگـردد و سـتيز و انكـارش   گرد نفـس دگر بهدارد كهمينآبره،ردكخويش خودخواهي

.گرددبدلالفت

از مريـدانش مجلـس معرفـان ،روددر نيشـابور مـي  مجلسيبهتعزيتيبرايابوسعيد وقتيهمچنين 

معرفـي مـردم آواز بلند به، او را بهاستروزگار بودهرسمكهرا بازگويند تا چنانخواهند القابشمي

آنهـا را  تقاضـاي بوسـعيد وقتـي  . شـود وارد مجلـس و تشـريفات بگشايند و با كوكبهاوبر كنند تا راه

را راهكـس هـيچ بـن كسهيچدر رويد و آواز دهيد كه«: گويدآيد و ميميسخنشنود، خود بهمي

).265:همان(» دهيد

مقاماينانصاريعبدااللهخواجهقولو بهنيستكار هر كس» كسيهيچ»مقامو مرتبهبهرسيدن

، ميدانمبارزيِ اين:رسيدكسيهيچبهتوانميو مفلسيو تنها از افتادگياستراهمنتهيانمخصوص

.است»كسيهيچ»راهاينيمنتها،استبازار مفلسياينمايه،استافتادگي

خصـوص ه بدر نهاد هر كسكهاستو شيطانينفساني، صفتيو برتر پنداريبينيبزرگآري
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بـه را از فـراز عـزت  يابـد و آدمـي  ميپرورشآنهايزمينهپيدايشسبببهو دانشو فضلعلماهل

و بيمـاري علـت ايـن را بـر معالجـه  خـويش همـت تمـام كشاند و اگرانسانميو خواريفرود و ذلت

خواهـد مرگبار خـويش هايرا در پنجهو روحها خواهد دواند و جانريشهغدهايننگمارد، زودا كه

:فرمايدلذا مولانا مي؛و دشوار خواهد ساخترا بسيار سختمعالجهفرسود و راه

الـكمرداـــدتر ز پنــــبيــــعلت

رودخونبساتز ديدهو ااز دل

ذودلالو ايـتدر جانـاننيست

رودرونـبييـمعجبنـز تو اياـت

)3214ـ3215، دفتر اول، بيت 1366مولوي، (

ها بسا قشيريپاشد و چهفرو نميو فرمايشيظاهريخصوصه ، بو عباداتبا طاعاتمعجبياين

و و تسـبيح و عبـادت بـا زهـد و طاعـت   صفتاگر بنا بود اين.ر سازدگرفتاخويشدر دامرا نيز آني

و فتـاد ايم ـندر دامو طاعـت و رياضـت عبادتهزار سالبا چندينشود، ابليسبيروناز دلتقديس

:نهادمينخويشبر» انا خيرٌ»تاج

ــت ــيسعل ــريابل ــا خي ــدهان هستق هر مخلودرنفسمرضو ايناســتب

)3214همان، بيت (

اختـتهـود دو اسبـخاندر استكمالرا ديد و شناختخويشنقصر كهـه

)3211همان، بيت (

و كشـي و ملامـت دو رويـه آنها بردفعرفا و كوفتنو ننگگريز از ناماز دلايليكيتوانمي

مقـرر  و خـودفروش بـين خـويش شـيطان خداوند بـراي كهسنگينيز مجازاتارا عبرتقلندر منشي

ايـن بـر  و وارد شـده و خود بينانمعجباندر نكوهشنيز كهو رواياتيهر چند آيات. ، دانستداشت

.نيستكند، كمخطر تأكيد مي

مسـتيِ  و كسـب مستيِ هستيو تركو خاكساريخودشكني،معرفتاربابسفارشلذا پيوسته

).657:1377انصاري، (» هوااز شرابهستي، و مستيخداستاز شرابپستيمستي»چرا كه؛استپستي

دردشـوي مرد رهچونكهاستشرط

ودـكنـد مـرد ش ـ  هر كـو زمـراد كـم   

و نــاچيزتر از گــرد شــويتــرخــاكي

ويـرد ش ــمـراد تـا م ـ  الـف كـن كم

اسـت تاجياين. آوردرا بر زبانو نامو ننگبزرگينامتابد جز او كسيخداوند بر نمييرتغ

در او برهاند و دسـت را از كمر بندگيبخواهد، خويشو هركسخود اوستزيبندهو فقطفقطكه

و را شكسـته خـويش بخـت ختخود زند، تو عبادتطاعتبر چهار بالشبياويزد و يا تكيهتاجاين

:آيدنمياو چستصنوبر خرامدلجويردا جز بر قامتاينورا بستهخويشطمعپستدست
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الـردد و ب ــر او گـدر پوشد بر كهـهلالـذوالجردايتــاولوهيتـــهس68

ماسـت كار و حرمتو تعظيمخدمتاستـالار مـــاو سمـر داريـــا كمـم

نـداشت ـيـاك ــوار و خـرا خنـويشتـخنـتـــراشـــدا افـخمـتعظيتـســچي

)296:1375كاشفي، (

و خـوار  او جز بـا خـاك  و تعظيمنواز استكارسازِ بندهو تعظيمو حرمتخدمت،كار بندگان

بخواهـد بـا ايـن   و هـر كـس  ميسر نيسـت ا و منيمبا نردبانحقبهرسيدن. نيايدراستخويشداشتن

تـر  صـعب اسـتخوانش ،صعود و ترفعميزانو بهخواهد ساخترا واژگونآنصعود كند، حقنردبان

مخصـوص در صـف و شـركت قصـد كبريـايي  بـه صـعود در حقيقـت  ايـن چرا كـه ؛خواهد شكست

:بنددميخداوند صورت

ود ــبزدانـــيركتـشعـرفـتنـايـكبودآناصولشواستفروعاين

)2765دفتر چهارم، بيت ،1366مولوي، (

شـود و  مـي پيمـوده يگشكستو دلو تذللبا خاكساريو معرفتكمالهايپله،عشقدر طريق

و آب. اسـت هسـتي عينو نيستيپستياين. استشدنافلاكيدر حقيقتشدنخاكياينشكبي

از . سازدميآراستهو دوستيمحبتخوشبويهايگلرا بهكند و آنميرا هستپست، خاكباران

گنـدم دانـه . نيسـت و ترابيآبيپذيرندهرويد؛ چرا كهنميزير خاكبهگليگاههيچنگدلسسنگ

:روياندميچالاكهايود و خوشهرميزير خاكاز فراز بهچاكسينه

شــود سرســبز ســنگكــيدر بهــاران

ــدم ــه گن ــالا ب ــاك از ب ــر خ ــدزي ش

دـش ـر پسـت ـآخ ـبـالا رفـت  هـهـر ك ـ 

ــا دردي  ــر كجــ ــا رودهــ دوا آنجــ

ــتآب ــدترحم ــتباي ــورو پس ش

رنـگ برويد رنـگ شو تا گلخاك

ــد از آن ــةبع ــالاكاو خوش ــدچ ش

دـش ـآرد هسـت هكر كسـهنيستي

ا رودـآنج ـآباستيـهر كجا پست

وـش ـو مستخور خمر عشقوانگهي

)296:1378كاشفي، (

:نويسدميفرزند مجبوبشبه، خطابهايشاز وصيتدر يكيديرورسه

رسـول زيـرا كـه  ؛ دارخدا واجـب را برايو فروتنيباشخوشخويبا همگان... منپسركاي«

كبـر  كـه دهـد و كسـي  برگيرد و رفعـت يشاكند، خدخدا فروتنيبرايكهكسي«: فرمود) ص(خدا 

).24:1374سهروردي، (»كندپستشورزيد خداي

:نويسدسازد، ميخلقبهاز توجهناشيآفاتاو را متوجهآنكهو براي

)همان(».نزد تو برابر باشدو نكوهشمشو، تا ستايشكسانذمو غمزةمدحفريفته«

بـر  جـان . و نيسـت نبـوده و آسـان سـهل كـاري ،و نكوهشيا ستايشو ذممدحپندارييكسان
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نبالند و يا بر خويشديگراناز ستايشكهبسيار نادرند كساني. سازدسوزد و ميميفضايلاينكسب

هنـر را  تواننـد ايـن  مـي كسـاني . باشـد يكسانخدا بينشاندر چشمو ذمننالند و مدحآناناز نكوهش

و ثابـت كـار و افكـار خـويش   خرد و حقير آيد و بـر درسـتي  در چشمشانجز حقگردند كهآراسته

استو خلقخويشمصالحدارد، رعايتباز ميجوييو حقگويياز حقمعمولاً آنچه. پايدار باشند

از انديشـي و مصـلحت ملاحظـه خود و اگر اينسالهو چندينچنداناعتبار و نيكناميبهانديشيدنو

و و زهـره تئ ـبسـا جر آبرو و حيثيـت پرواي. شدتر خواهيمنزديكحقگردد، بهپاكجانمانجامة

باكيكهاند كسانيكم. استگشودهرا برآنانستمكارانستمو دستاسترا كشتهجويانحقتوان

:اندوار سرودهاند و حافظنداشتهاعتبار و نيكناميجامهدنياز در

ــينزد عاقلاناستبدناميگرچه ــا نمـ ــواهيممـ ــامننـــگخـ را و نـ

)100: 1368, حافظ(

. شـود نميحاصلو هندسهحماسهوو فقاهتسياستدر عالمهستيو كيميايابيگوهر نااين

رنـد عـالم  ايـن . يافتخيرانديشدرويشانتهييا دستميخانهساقيو جامرنديرا در عالمبايد آن

دراند و را ميآنچاكندارد سينهباكيخودشناسيجامهتنها از دريدننهكهآموز استسوز و عشق

.كندميبيرونازخويش

دي ـبايد درنيز ميدر نيكناميايجامهبـاك چـه رنـدي شد در عـالم گر چاكدامني

)222: همان(

از ، هراسـي نيسـت غيـر او را ذاكـر  اشسرگشتهيار ناظر و دلجز بر رخاشديدهمردمكهكسي

كوشـد در دلِ  انديشـد و مـي  او ميبيند و بهرا ميندارد، او حقو آناينو نكوهشافتادنديدة مردم 

آنو طعـم را بـا بـوي  و جـان دلبچيند و كاماياو ميوهوصلكند و از شاخرهيهر حيلهبهدوست

و منــافعفـردي مصــالحبـه و انديشــيدنخويشـتن بــهاو پـرداختن در مــذهب. خوشـبو و گــوارا سـازد  

:سوزايماناست، كفرياجتماعي

و خـودرايي خـودبيني مـذهب در اينكفرستنيسـت رنـدي خود در عالمرايفكر خود و

)371:همان(

و هـا و نـام  منزلـت تمـام ،يابـد با يار را مـي صحبتيو همنشينيهمديدار و لذتتوفيقكهكسي

هـر  .ربايدها در ميو آلودگيهاتيرگيرا از اينجانآيد و دامنخوار و خرد ميها در نظرشناموس

صـدر قـدر و   .افرازدميدركنارشعزتتازد و علمميسويشبه،از يار ديدايو جلوهپرتويجا كه

.با يار استدارد كهو افتخار از آنعزت

بـه ،قراطـاي الدينجلال،قونيهآور و پرآوازهامير نامدعوتبه، روزيبلخيالدينمولانا جلال

و از علمـا و دانشـمندان  زيـادي و عـده داده، ترتيـب در رومايكار مدرسـه اتمامپاسبهكهمجلسي
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معمـولِ  رسمبنا بهمجلسدر ميان.شودوارد مي،بودكردهرا جمعو اخيانانيو صوفو اشرافاعيان

و نظـر خـويش  رايبيـان بـه شـود و هـركس  مـي مطرحايعلما و دانشمندانِ حاضر، مسئلهعصر، بين

پـردازد و بـا   مـي رد نظـر ديگـران  ؟ به»كجاستصدر مجلس«: كهمسئلهاينمولانا در باب. پردازدمي

در ، صدر صوفيانخانه؛ صدر عرفا در كنجاستصفهصدر علما در ميان: گويدآميز ميتعريضلحني

خيـزد و  علما برمـي از ميانلحظهو همان، صدر در كنار يار استعاشقانو در مذهباستكنار صفه

!نشـيند ، مـي رددر آنجـا حضـور دا  تبريزيو شمساستو نشاننامبيغريبانجايكهنعالدر صف

).125:1372كوب، زرين(

يـا  ، صـومعه ، مسجد يا كنشـت يا خانقاهفراز يا فرود، خرابات. يار آنجاستكهاستصدر جايي

:كندنميفرقيميكده

ــدارمخيــالجــز ايــنشماســـتوصـــالامانـــهخزمســـجد و ميغـــرض اســتمــن، خــدا گــواهن

)122: 1368, حافظ(

ــقـدر عشــ ــاهـ، خانق ــاتـو خراب ــق رـف هسـت حبيـب رويپرتـوي هسـت هر جا كـه يستـن

)187: همان(

صـحبتي و همحبيبدلربايچهرهاز ديدار نگار، تماشاي، و كامجويييار استود، وصالمقص

و ظـاهري صـوري صدر و قـدرهاي ، بر تماماز نور كلامشو نيوشيدننگاهشاز جامبا او و نوشيدن

.دانددمند ميسورا تجارتييابد و آنيابد در ميدريا را در مياينچونعارف. ارزدمي

آمــد تجــارتوقــترســيدهزيــانايهــانو دريــابوقــتاو، دريــابمجلــسدرياســت

هموارهو فخر فروشانو صدر نشينانجويانوننگ، نامنيسترا نصيبهر كسيسعادتاما اين

زرنگـار  بـر پشـتي  و با تكيهصدر را در فراز مجلسكه، آناناستكوتاهخرما و نخيلاز ايندستشان

و قـدر و صـدر، لياقـت   و ننگنامنخواهند برد، دلبستگانايو بهرهنگار بويدانند، از ديدار رويمي

پـا  پشتو عاشقيعشقاز ابتدايكهراستعشقدلخستگان،مقاماين. يار را نخواهند يافتصدارت

:اندساختههموارهرا بر خويشدناميباند و ننگزدهبر نيكنامي

ــدايكــننيكــو تــركتــو نــامانـدر عاشــقي دلاي ــقكابتـ ــواييعشـ ــدناميرسـ ــتو بـ اسـ

و در كنـار دردي خرابـات در گوشـه امـرا و فقهـا و علمـا، بلكـه    در فراز مجلسصدر را نهآنان

:يابندميو ننگاز نامرها يافتگانو بيخوديبادهفقر و سرخوشانجامكشان

ــات  ــدر خرابـــــ ــيصـــــ ــودكســـــ ــام  را بـــــ ــدر و زنــ ــد از صــ ــو رهــ ــگكــ و ز ننــ

و از نـام فراغـت بـراي و آسايشگاهيلامكانآستانبلجانمرغآشياندر منظر آنانو خرابات

بـي صـدر نشـينان  ايـن . نيسـت هيرارا در آنو كيشاز خويشفارغسر و پايانو جز بياستننگ

و ننـگ نـام تـرك آشـامند و بـه  مـي بيخـودي ، در آنجـا از شـراب  و كـام لـب بيبنامقدر و گمنامان
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:پردازندمي

ــات ــيانخراب ــرغآش ــانم ــتج اس

ــي ــگروه ــيـان ــدرو ب ــيـپ ــرا و ب س

ــراب ــوديشـ ــهبيخـ ــر گرفتـ در سـ

و كـام لـب بيهر يكخوردهشرابي

ــات ــتانخرابـ ــآسـ ــتانـلامكـ اسـ

ــه ــيهم ــن ــومنـم ــهـو ن ـــني افرـز ك

ــه ــهتــركب ــهجمل ــر و شــر گرفت خي

ــ امـو از نــاز ننــگهـيافتــراغتـف

)763:1368لاهيجي، (

سوز استو ننگنامعشق
، رفـت اشـاره كهچنانو رياضتمجاهدتاز طريقنفسانيحجاباينو رفعو ننگستيز با نام

روزگار آنبر سر رفعها با سختي، بايد سالشبليهمچونو گاهروزگار استدشوار و محتاجسخت

و جـان كـه اسـت آتشـناكي آبعشق. استعشقدهد، بادةباد ميرا بهو ننگناماما آنچه؛گذراند

شكند و بنـد  او را ميو كبر و كيايو ناموسسازد و نامميكپاقجز معشورا از هر چهضمير عاشق

اين. كشاندمياوستخاطر خواهكههر سوياو را بهبندد و ذليلانهاو ميرا بردستو فروتنيبندگي

صـورت حـق اتي ـبـا عنا ) و عملـي نظرينه(استشهوديمعرفتنوعيحاصلدر حقيقتكهعشق

و از قيود نامآزاديدر حقيقتبندگياين. سازدگرفتار ميخويشرا در كمند جذبةبندد و عاشقيم

را از انسان،او فتادنو در كمند كششبند نهادنبديندست. داردرا در پيجاهاز چاهو رهاييننگ

كند، همهطلوععشقجمالآفتابوقتي. بردميبالا ملكوتماهسويكشد و بهميبيرونطبيعتچاه

رنـگ بـي درنـگ را بـي و ننـگ نـام سـازد و حجـاب  و تار مـي تيرهدر نظر عاشققچيز را جز معشو

و ذنـب سأ، فراز و فـرود، ر صدر و آستانهكهگيرد تا جاييبر ميدرونشديدگانكند و از مقابلمي

:بيندميرا يكسان

ـــسؤلارشكستگــوننامـــنقـــعشادهـــب ــاــــ ـــو لا اذنريـتـــ ابــــ

)252: 1ج ، 1381مولوي،(

فصغر ما دونهمانفسهمفيالخالقعظم«: فرمودكه)ع(عليمتقيانپيشوايسرّ سخنكهاينجاست

جزءهـا در  خواهـد و همـه  او نمـي بيند و جز جز او نميمقامدر اينعاشق.شودآشكار مي» اعينهمفي

را بر آنعاشقانهبلكه،هراسدنميو ننگنامتنها از شكستننه.شودمياو خوار و زبونبينكلچشم

:زندميزمين

جانبـاز آيـد  تا در نظر عاشقچيستمقـدار گو بـرود كـاين  و دينو دلو ننگنام

)285، غزل 1374سعدي، (

و و نـام و ننـگ سـوز اسـت  شـركت عشـق . آيدجانباز نميعاشقدر چشمقيز جز معشوچهيچ
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عبـارت بـه ؛گنجندنميسراييكلذا به؛استخداونديدرالوهيتشد شركتاشارهكهچنانترفع

را مـتلاطم شـق عادروندريـاي عشـق پردازد، طوفـان خيمهو ننگافرازد، نامعلمديگر هر جا عشق

و خـواري مقـدار بـر صـخره   بـي خار و خسيرا چونو ناموسو ننگكبر و نخوتو هستيكندمي

:تعبير مولويكوبد و بهميمذلت
ــونانعــود مـــشيـــكاموســـو نامـــن ــهچ ــايآنك ــنگدلرب ــدش آم

)476:1ج ، 1381مولوي،(

و استناممكنو عشقعقلآنها همچونندارد و جمعسازگاريو ننگامبا نشنگدلربايآن

و و خـودرايي خـودبيني را بـه انسـان كـه و ننگـي نـام . دارنـد ذاتـي و بلماهويتباينگفتتوانمي

بـه استمراد و هستيو تركو خودسوزيخاكساريجملهكهكشاند با عشقميو سروريپيشوايي

:گنجدنميجاييك

ــايدرد در دهو عاشقيگــو ننامــندــنايتــراس ــامج ــگن ــتو نن نيس

)90:1374عطار نيشابوري، (

نوشيدهدوغكجا، سستيآفتابكجا، شمعمردهپرگهر كجا، چراغهنر كجا و صدفبيخزف

!كجاآشاميدهشرابكجا و مستي

، ســنگســنگرا دهاو نشــايد عشــق!گـو ننامـــنهانيـــو وانگقيـــعاش

)593:1، ج 1381مولوي، (

افروز از خمخانـه آموز و جانسوز و معرفتو ننگنامبادهاينشكبي. پروردگار استساقي

بـوي بـاده ايـن . شـود مـي يختـه ردلدادگانشدلسيما در پيمانهماهتنسيمساقيآنو با دستغيب

»يسـقونَ مـنْ رحيـقٍ مخْتـومٍ ختامـه مسـك      «: تعبيـر قـرآن  يار را بـا خـود دارد و بـه   و نور زلالخوش

نـام لذتها از جملهتمامكهاستبادهاينو حلاوتگواريو خوشبوييمشك). 25و 24: مطففين(

را ، مستاننامهساقياين. سازدميو تيرهتلخعاشقو بركام.اندازدميواراييو گرا از شيرينيو ننگ

:و مقامرا از جاهپرستاناندازد و ميمياز نام
راآورد مسـتان نـام چـه سـاقي چو آمد نامـه كردندمـگگـــو ننخوردند و نامربهمسقاهم

)165:1ج ،1381مولوي،(

و نخـوت شكوهنگرانسوز ديگر نهو نامننگبادهايناز آشاميدنپسعاشقآخر اينكهسخن

را كـه از ننـگ نـام ايـن بلكه،از عشقحاصلو ننگرسواييبيمناكو نهاسترفتهاز دستگذشته

و آسـتانة افتخـار و سـعادت  زهـي ،اسـت آوردهدسـت ه ب ـخورشيد عشقو تابشاز نامننگدر سايه

.شماردميو عظمتسربلندي

و نـام استننگغم، كشنيستعشقمرد رهشـد در سر او شد چهننگواگر نامسعدي

)285، غزل 1374سعدي، (
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.، آگاهران، تهدوم، چاپكدكنيمحمد رضا شفيعيتصحيحاسرارالتوحيد، )1367(منور، محمد بنا

.توس، ، تهراندوم، چاپمحمد سرور مولاييتصحيح،طبقات الصوفيه)1377(بن محمد انصاري، عبداالله

چـاپ  , با مجموعه تعليقات و حواشي علامه محمـد قزوينـي  ، حافظديوان) 1368(الدين محمد حافظ، شمس

.اساطير, تهران, دوم

.، علمي، تهرانششمچاپ،خداتا ملاقاتپلهپله) 1372(كوب، عبدالحسين زرين

، ، تهـران هشـتم چاپ، رهبرخطيبخليلكوششه ، بسعديغزلياتديوان) 1374(بن عبداالله سعدي، مصلح

.مهتاب

و ،  علمـي ، تهـران دوم، چـاپ انصـاري قاسـم اهتمـام بـه ،المعارفعوارف) 1374(الدين سهروردي، شهاب

.فرهنگي

.جاويدان، انتشارات، تهرانپنجمچاپ، بوستانشرح)1362(، محمد خزائلي

،  ، تهـران ششـم ، چـاپ هرينق گـو سيد صـاد اهتمامبهالطير،منطق) 1368(، فريدالدين محمد عطار نيشابوري

.و فرهنگيعلمي

، دومچـاپ ،محمـد اسـتعلامي  كوشـش الاولياء، بهةتذكرگزيده ) 1372(عطار نيشابوري، فريدالدين محمد 

.جيبيهايكتابسهامي، شركتتهران

، تهران،هشتمچاپ،تفضليتقيو تصحيحاهتمامبه،عطارديوان)1374(عطار نيشابوري، فريدالدين محمد 

.و فرهنگيعلمي

.، اساطير، تهراناولچاپ،قويتنصرااللهبه اهتمام و تصحيح، مثنويلبابلب) 1375(كاشفي، ملاحسين 

.محمودي، كتابخانه، تهرانچهارمچاپ،رازگلشنحشر) 1368(الدين محمد لاهيجي، شمس

.، اميركبيرران، تهدهم، چاپنيكلسونتصحيح، معنويمثنوي)1366(بن محمدالدين محمدمولوي، جلال

،، تهرانمدوفروزانفر، چاپالزمانبديعتصحيحشمس، ات كلي)1381(بن محمد محمدالدين، جلالمولوي

.صداي معاصر

.اساطير،، تهراناول، چاپمحمد روشنتصحيح،تعرفحشر)1363(محمدبنمستملي بخاري، اسماعيل

.منوچهري، كتابخانه، تهرانسوم، چاپفرهاديروانرجمه، تحلاجقوس زندگي )تابي(يماسينيون، لوي


